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Abstract  
Recitation of the Holy Qur’an has its own phonological features. This paper 
discusses the two types of partial nasal place assimil. tion known as ‘Ikhfaa’ . nd 
‘Iql. ab’ in Arabic. Ikhfaa occurs in the environment where the nasal alveolar /n/ 

precedes fifteen oral obstruents, including /z/, /ẓ/, /s/, /ṣ/, /t/, /ṭ/, /d/, /ḍ/, /q/, /f/, /k/, 

/ʤ/, /ʃ/, /ð/ and /θ/. ‘Iqlaab’ occurs in the environment in which the nasal alveolar 
/n/ precedes the bilabial obstruent /b/. Since ‘Iqlaab’ also involves partial nasal 

place assimilation, it can be considered a type of Ikhfaa. This research aimed at 

identifying the constraints whose interactions cause different processes of partial 

nasal place assimilation in the recitation of the Holy Qur’an within the framework 

of optimality theory (Prince and Smolensky, 1993/2004). The results indicate that 

‘AGREE [place]’ is the key markedness constrain accounted for partial nasal 
place assimilation in ‘Ikhfaa’ and ‘Iqlaab’. In addition, *[-long N]Obs is the 

markedness constrain responsible for nasals before an obstruent.   

Keywords: The Holy Qur’an, Ikhfaa, Iqlaab, Nasal place assimilation, 
Optimality Theory. 
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 ریةنظ پایة بر کریم قرآن قرائت در اقلاب و اخفاء فرایندهای
  بهینگي

    جم بشیر
 هرکرد،ش شهرکرد، دانشگاه انگلیسی زبان گروه ،شناسیزبان دانشیار

 ایران
  

  دهکردی اسماعیلی مرضیه
 اناصفه آزاد دانشگاه ،شناسیزبان ارشد کارشناسی آموختهدانش

 ایران اصفهان، ،(خوراسگان)

 کیدهچ
سنتيِ تجوید،  اسو که فراتر از چارچوبي خاص خود ختشناهاي واجویژگيداراي قرائو قرآن کریم 

 دو فرایند اخفاء و اقلاب دو گونه ازرا نيز دارد.  سيشناواجهاي نوین علم نظریه چارچوبي در قابليو بررس
روند. فرایند اخفاء در توليد به شمار مي جایگاه با همخوان مجاور در /n/همخوان جزئيِ فرایندهاي همگوني 

 /z/  ،/ẓ// ،s،//ṣ/ / ،t،//ṭ/پيش از پانزده همخوان گرفتة دهاني یعني /n/دهد که همخوان بافتي رخ مي
،/d/ ،/ḍ/ ،/q/ ،/f/  ،/k/،/ʤ/  ،/ʃ/ ،/ð/  و/θ/  اهجایگقرار داشته باشد. فرایند اقلاب نيز شامل همگوني در 

قرار داشته باشد. اقلاب  /b/پيش از همخوان دولبي  /n/دهد که همخوان توليد لبي اسو که در بافتي رخ مي
توليد  جایگاههمگوني جزئي »زیرا در هر دو فرایند  ،فرایند اخفاء به شمار آورد هايگونهتوان یکي از را مي

هاي ایجادکنندۀ اخفاء گنجانده باید در فهرسو همخوان /b/همخوان  ،رخ داده اسو. ازاین رو« خيشومي
انزده ید شهاي ایجادکنندۀ فرایند اخفاء را با، همخوانپساي دانسو. شود و نباید اقلاب را فرایند جداگانه

اسو  ش، پاسخ به این پرسبهينگي ةدر چارچوب نظریتحليلي  ل توصيفي این پژوهشِ از . هدفبرشمردمورد 
شان نشوند. نتایج این پژوهش فرایندها ميموجب رخداد این  بنديدر قالب چه رتبهو هایي که چه محدودیو

در  خيشوميتوليد  جایگاهگوني رخداد فرایند هماصلي عامل  AGREE[place]که محدودیو  دهدمي
 خيشوميکشش همخوان عامل  Obs[long N-]*محدودیو همچنين، اسو. دو فرایند اخفاء و اقلاب 

  .اسوپيش از همخوان گرفته 

 .بهینگی نظریة خیشومی، تولید جایگاه همگونی اقلاب، اخفاء، کریم، قرآنها: کلیدواژه
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 مقدمه  . 6

 سنتيِ فراتر از چارچوبي خاص خود را دارد. ختشناجهاي واقرائو قرآن کریم ویژگي
 يسشنااجوهاي نوین علم نظریه چارچوبقابليو توصيب و تحليل در  هاویژگيتجوید، این 

تجوید متشکل از قواعد واجي براي چگونگي قرائو قرآن اسو. متخصصانِ  يز دارند.را ن
را به چهار فرایند اخفاء، اقلاب، با همخوان مجاور بعدي  /n/همخوان  1علم تجوید همگوني
ادرام شامل فرایند  ،(2001) 2الهاشمي پژوهش کنند. بر اساسبندي ميادرام و اظهار دسته

و  5توليد خيشومي جایگاه )رنه(، اخفاء شامل همگونيِ 4شدگيبا/ بدون خيشومي 1تشدید
همگوني رخ  زنوعي ا اسو و در اظهار هيچ 0توليد لبي جایگاهاقلاب شامل همگوني در 

  دهد.نمي

  /n/) سللاکن و تنوین /n/در تجوید به معناي اداي  و اخفاء به معناي پنهان کردن اسللو    
)واجگاه( اصللي خود نچسبد و با کشش    7به مخرج /n/اي اسلو که  گونههجا( به ةدر پایان

 ، حروف یرملون(/b/) بللاء جزبلله  يدر بللافللو پيش از حروف فراینللداین  .توليللد شلللود
   .دهدرخ مي 1و چاکنایي 3حلقي آواهاي ( و/n/و  /j/ ،/r/ ،/m/ ،/l/ ،/w/هاي همخوان)

ي یعن قواعددو مورد از این  ،تحليلي انجام شده ل این پژوهش که به روش توصيفي
 ,Prince & Smolensky را در چارچوب نظریة بهينگي ) فرایندهاي اخفاء و اقلاب

 /n/دهد که همخوان فتي رخ ميدهد. فرایند اخفاء در با( مورد تحليل قرار مي1993/2004
/z/  ،/ẓ// ،s،// ṣ// ،t،// ṭ/،/d/ ،/ ḍ/یعني 11دهاني 10پيش از پانزده همخوان گرفتة

                                                            
1. assimilation  
2. Al-Hashmi, S. 

3. gemination 

4. nasalization  
5. nasal place assimilation 

6. labial place assimilation 

7. place of articulation  
8. pharyngeal  
9. glottal  
10. obstruent 

11. oral 
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،/q/1،/ f/ ،/k/،/ ʤ/ ،/ʃ/ ،/ð/ و/θ/ 2الفوزان پژوهش بر اساس ،قرار داشته باشد. البته 
 جایگاه [m]و  [b]هاي زیرا همخوان ،اسوفرایند اخفاء  اي ازنمونهاقلاب  ،(103 :1989)

اخفاء گنجانده  ۀکنندهاي ایجادباید در فهرسو همخوان [b] ،توليد مشترکي دارند. ازاین رو
 فرایند اخفاء را باید شانزده مورد در نظر گرفو.  ۀهاي ایجادکنندشود. بر این اساس، همخوان

 د که موجبات اینندارمشترکي ه ویژگي چ ي عربيهااین دسته از همخوان با این حال،     
ها داراي یکي از این همخوان در پاسخ باید گفو که د؟نسازهمگوني را فراهم مي

(، 174: 1135هستند. بر اساس پژوهش کامبوزیا )« 4ايبدنه»یا « 1ايتيغه»، «لبي»هاي مشخصه
آنها در درخو این اسو که « ايبدنه»و « ايتيغه»، «لبي»هاي دليل همگوني همخوان

؛ کامبوزیا، Kenstowicz, 1994: 146 ،5هاي هلهها )ر.ک. درخو مشخصهمشخصه
بر این سه « 0فوق مشخصه»عنوان قرار دارندکه به« دهاني»(،  زیر تسلط بازخوان 102: 1135

 دارد. 7ايمشخصه تسلط سازه
الب در ق و هایياسو که چه محدودیو پاسخ به این پرسش حاضر پژوهش از هدف

روش  و پيشينة پژوهش، پس از مقدمهشوند. فرایندها مي بندي موجب رخداد اینرتبه کدام
مطرو و در تابلوهاي نظریة بهينگي مورد  و اقلاب اخفاءانجام پژوهش، انواع فرایندهاي 

 اند. تحليل قرار گرفته

 پژوهش ۀپیشین .9
صورتي توليد  هجا به ةپایاندر  /n/دارد که در فرایند اخفاء بيان مي (111: 1113) 3داگو
اکثر که  شودنيز یادآور مي (101: 1131) الفوزانشود که مابين ادرام و اظهار اسو. مي

اي که گونهبه ؛گذارند ير ميأت /n/توليد همخوان  جایگاههاي گرفته بر شيوه و همخوان

                                                            
و، آن شود. ازاین رصورت واکدار تلفظ مي واک و در فارسي بهيصورت ب در عربي به« ق»گفتني اسو که حرف  .1

همچون  ،هاي زبان فارسيکنند. البته در برخي گونهآوانگاري مي /G/و در فارسي با نشانة  /q/را در عربي با نشانة 

 رود. به کار مي /q/واک یعني مانند یزد و کرمان صورت بي ،هاي کویريهاي استاندزفولي و برخي لهجه

2. Alfozan, A. I. 

3. coronal  
4. dorsal  
5. Halle, M. 

6. superfeature  
7. dominancy 

8. Gouda, A. S. 
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هاي از همخوان سوي جلو دهان و پيشبه ،هاي پيشينتوليد آن پيش از همخوان جایگاه
 شود. جا ميسوي پسِ دهان جابهبه ،پسين

« وميتوليد خيش جایگاههمگوني جزئي »فرایندهاي اخفاء و اقلاب را  ،شناسيدر علم واج
 توليد خيشومي به جایگاهفرایند همگوني  ،(123: 1114جم ) پژوهش نامند. بر اساسمي

ها اسو. طي زبان ایندي بسيار رایج درهمخوان فرباهمخوان 1يپسروعنوان نوعي همگونيِ 
توليد با همخوان دهاني بعد از  جایگاه ةدر مشخص /n/اي همخوان خيشومي تيغه ،این فرایند

، 4، پيشکامي1دنداني ل ، لبي2شود؛ اگر همخوان دهاني بعدي دو لبيخود همگون مي
هاي خيشوميِ همخوانترتيب به به /n/اي باشد، همخوان خيشومي تيغه 0یا ملازي 5نرمکامي

شود. تبدیل مي [N]و ملازي  [ŋ]، نرمکاميِ [ɲ]پيشکاميِ  ،[ɱ]دندانيِ  ل ، لبي[m]دو لبيِ 
از این که شيوۀ توليد همخوان  فارغ  /nهمخوان / ،(83 :1993) 7موهانن پژوهش بر اساس

ليد تو گاهجایپذیرد. همگوني توليد آن را مي جایگاه ،باشد 3بعدي انسدادي، سایشي یا رسا
 ;Mohanan, 1993: 83 Hall, 2010) همچون انگليسي ،هاخيشومي در بسياري از زبان

Coetzee, 2016;ایي(، ليتواني (Kenstowicz, 1994: 54کاتالان ،)ي )Recasens & 

Mira, 20151یي(، ژاپني و یوروبا (& Katamba, 1995Durand کروواتي ،) (, Liker

2019 &Volenec ؛ صادقي70ل07 :1133 ،؛ جم174ل171 :1135 ا،امبوزی( و فارسي )ک، 
در قرآن « توليد خيشومي جایگاه همگونيِ»فرایند  (2020) 10سَعایده. دهد( رخ مي1111

مورد بررسي قرار داده و قاعدۀ  (1111)موهانن  11کریم را در چارچوب انگارۀ اِشراف
شومي توليد خي جایگاهگوني جزئي هم عنوان یکي از فرایندهاي بهل  را ريرخطي فرایند اقلاب

 گونه ترسيم کرده اسو:این« انباء»در واژۀ ل 

 

                                                            
1. regressive   
2. bilabial  
3. labio-dental  
4. prepalatal  
5. velar 

6. uvular 

7. Mohanan, K. P.   

8. sonorant  
9. Yoruba  
10. Sa'aida, Z. 

11. dominance 
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 «انباء»تولید خیشومی در واژۀ  جایگاههمگونی جزئی  .6شکل 

 

گسترش  /n/توليد لبي خود را به همخوان  جایگاه /b/وان همخ ،طبق این قاعدۀ ريرخطي
به  /n/اي قطع شده و همخوان  داده اسو. در نتيجه، پيوند این همخوان با مشخصة تيغه

 شود.تبدیل مي [m]همخوان دولبي 
 شناختيواج هايویژگي بررسي به آزمایشگاهي شيوۀ ( به1111صادقي  و بيدي )    

اند. پرداخته تجوید علم در مطرو تعاریب با مطابق ءاخفا و اقلاب ادرام، اظهار، فرایندهاي
اند صوتي به این نتيجه رسيده موج زمان و بسامد بعُد در دو هاداده آوایي تحليل از ایشان

 پيش شدگي واکةخيشومي طریق از فقط و ندارد آوایي تظاهرء اخفا در /n/همخوان  که

 بدین واجي هستيم. يرخداد شاهدنيز  اقلاب فرایند . درشودداده مي تشخيص آن از

 در ،شودمي همگون مجاور همخواني بافو توليد وۀشي و توليد جایگاه با /n/ که صورت
هاي یافته ،کلي طور به کند.مي حفظ همچنان را خود [خيشومي  + مشخصة که حالي
 از شدهارائه بنديطبقه دهد کهمي ( نشان1111پژوهش صادقي و بيدي ) شناختيواج

 ( در1117محمدي ) همچنين، .اسو تجدیدنظرازمند ني تجوید علم در واجي فرایندهاي

 به و نيسو اسلام تأسيسي علوم از دارد که تجویدتجوید بيان مي پژوهشي پيرامون دانش

 سخن گفتن به هاعرب نياز آن پيدایش علو بلکه ،ندارد نيز اختصاص روایات حتي و قرآن
تجوید قرآن در  که دانشدارد اظهار مي ( نيز1110حاجي اسماعيلي ) .اسو درسو بوده

 ،(1110) مکارانو ه کردلوئي پژوهش شناسي عربي تکوین یافته اسو. بر اساسبستر زبان
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 عواملي يدۀیتجویدي زا قواعد عمدۀ که دهندمي نشان مصداقي و تاریخي هايبررسي

 يتوان برانمي اند. از این رو،یافته قداسو ،تدریجبه  و اندبوده عربي هايلهجه همچون
 .شد قائل شرعي يجایگاه( مد و اماله فتح، ادرام، همچون) آن قوانين ارلب

پور عوض توان به پژوهش، ميبهينگي ةنظری چارچوب درهاي قرآني پيرامون پژوهش
قرآن  وقب جایگاه در واجي فرایندهاي . در این پژوهش،اشاره کرد( 1111خان )جنو بي

 سبک هجاي حضور از هامحدودیو بنديکه رتبه دهبه دسو آمو این نتيجه  انددهشبررسي 

 منظوربه کشش و حذف فرایندهاي . علاوه بر این،کندمي جلوگيري وقب جایگاه در

    .دنگيرمي صورت سنگينفوق یا و سنگين به سبک هجاي تبدیل

 روش .3
لاب اء و اقهاي مورد بررسي در این مقاله از قرآن کریم و منابعي که به فرایندهاي اخفداده

هاي مجزا مورد لحاظ بافو واجي در گروه ها بهداده ،. سپساندهاند گردآوري شدپرداخته
وني جزئي همگ»هایي که هر یک از این فرایندهاي بافو ،بررسي قرار گرفتند. در مرحلة بعد

تا مشخص شود چه محدودیو یا  نددهد بررسي شددر آنها رخ مي« توليد خيشومي جایگاه
هستند. بر این اساس، براي آنها اي عامل رخداد یا عدم رخداد هایي و با چه رتبهودیومحد

 Smolensky, 1993/2004ها تحليلي مناسب بر اساس نظریة بهينگي )هر گروه از داده

&Prince تحليلي انجام گرفته اسو. ل ه شد. این پژوهش به شيوۀ توصيفيئ( ارا  

                                                             هاتحلیل داده .0
خفاء ا انواع فرایندهاي همگونيِ ،عنوان بخش اصلي این پژوهش به ،هاتحليل دادهدر بخش 

 اند. و اقلاب مطرو و در تابلوهاي نظریة بهينگي مورد تحليل قرار گرفته

                                                                       فرایند اخفاء  .0-6

ي اداي در تجوید به معنا و اخفاء به معناي پنهان کردن اسو ،تر بيان شدگونه که پيشهمان
/n/ سلللاکن و تنوین (/n/ به ةدر پایان )اي اسلللو که گونههجا/n/  به واجگاه اصللللي خود

، /b/ه رير ازهایي باین حالو در بافو پيش از همخوان. نچسلللبد و با کشلللش توليد شلللود 
، /j/ ،/r/ ،/m/ ،/l/هاي یعني همخوان)یرملون  حروف و هلاي حلقي و چلاکنلایي   همخوان

/w/  و/n/) دهدرخ مي. 
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                                          های دندانيبافت پیش از همخوان .6ـ6ـ0
/ )منبع θدنداني/طور پسللرو از همخوان توليد دنداني به جایگاه ةمشللخصلل ،(1هاي )در نمونه

/ )هلدف همگوني( گسلللترش یافته و موجب توليد  nاي لثوي /همگوني( بله همخوان تيغله  
 :شده اسو [n̪] آن یعني  ۀشده و کشيدصورت دنداني

 (1) 
.raħm.t] حْمَةًرَ     ُمَّ n̪ θumma] → /raħmatan θumma/ 

 /jawman θaqijlaːn/ → [jawman̪ θaqijlan] یَومًْا    َقِيلًا

 maːʔan̪]    َحَّاجًاماَءً 
θaħħaːʤaːn] 

→ /maːʔan θaħ.ħaːʤaːn/ 

 /muṭaːʕin θamma/ → [muṭaːʕin̪ θamma] مُّطَاعٍ مَّ َ

ته بهينگي، فرض بر این گرف ةشده در چارچوب نظریهاي انجامپيروي از اکثر پژوهش با
 AGREE[F] 1اريدهاي نشانمحدودیو ۀشود که فرایند همگوني توسط خانوادمي

 :1133، جم ؛;Baković, 2000: 3 Pineros, 2007: 5دهد )رخ مي)مطابقة  مشخصه[( 
گونه که آنها را با (.  این محدودیو ناظر بر همگوني واحدهاي واجي مجاور اسو، بدین03

مربوطه را  ةگزین ،موردنظر متفاوت باشند ةنظر مشخص کند و چنانچه ازیکدیگر مقایسه مي
)مطابقة  AGREE[place]محدودیو  ،(01: 1133جم ) پژوهش کند. بر اساسميجریمه 

توليد  جایگاه توليد اسو. فرایند همگوني جایگاهعامل رخداد فرایند همگوني  جایگاه[( 
 2برمحدودیو پایایي AGREE[place]دهد که محدودیو خيشومي هنگامي رخ مي

IDENT[place]  )]ب صورت زیر تعرین دو محدودیو بهمسلط باشد. ای)یکساني  جایگاه
 شوند:مي

(2) AGREE[place] 

 جایگاه ةتوليد دهاني باید در مشخص جایگاه همخواني با ةواحدهاي واجي یک خوش
 توليد یکسان باشند.

(3)  IDENT[place] 
                                                            
1. markedness  
2. faithfulness 
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توليد  جایگاه ةلحاظ ارزش مشخص باید به 2دادنو برو 1واحدهاي واجي متناظر درونداد
 یکسان باشند.

)یکساني  مشخصه[(  IDENT[F]هاي پایایي محدودیو ۀخانواد این محدودیو از
اي کند واحدهاي واجي متناظر درونداد و برونداد داراي ارزش مشخصهاسو که ایجاب مي

باشد،  [F+] ةتر، اگر یک واحد واجي درونداد داراي مشخصبياني دقيق یکساني باشند؛ به
 IDENT[place] پایایي باشد. محدودیو [F+]اد نيز باید واحد واجي متناظر آن در بروند

کند جریمه ميرا قرار دارد و مواردي  AGREE [place]در مقابل محدودیو نشانداري 
توليد با واحد واجي متناظر در درونداد تفاوت  جایگاه ةلحاظ مشخص که عنصر برونداد به

 داشته باشد.

جهو  AGREE[place] ؛ محدودیووجود دارد يمشکل با وجود این، در اینجا
به بياني دیگر، این محدودیو قادر به تشخيص منبع از هدف  .کندهمگوني را مشخص نمي

 توليد دو همخوان دهاني مجاور یکسان باشد. از جایگاهکند که بلکه فقط ایجاب مي ،نيسو
ر راي مثال، اگکند. بمي ءآن را ارضا ،چه از نوع پسرو و چه از نوع پيشرو ،این رو، همگوني

 ةتوليد برعکس شود، یعني مشخص جایگاه ةجهو گسترش مشخص« حْمَةً  ُمّرَ»در عبارت 
 ،/ منتقل شودθ/ به همخوان دنداني /nطور پيشرو از همخوان لثوي /توليد لثوي به جایگاه
وليد خواهد ت [raħmatan summa]* ت صور ،شود و در نتيجهتبدیل مي [s]/ به θآنگاه /
زیرا هر دو  ،شودرعایو مي AGREE[place]باز محدودیو  ،ر چنين صورتيشد. د

محدودیو دیگري مورد نياز اسو تا مانع رخداد  ،لثوي هستند. بنابراین [s] و [n]همخوان 
وان دهاني اي به همختوليد خيشومي تيغه جایگاه ةیعني گسترش مشخص ل همگوني پيشرو

 ز نظراتوان از آواشناسي توليدي بهره گرفو. مي ،این محدودیو ةشود. براي ارائ ل بعدي
و همخوان دهاني به  1رهشآواشناسي توليدي، در این بافو همخوان خيشومي به صورت بي

توان با نمودار زیر نشان داد )با اقتباس د. این وضعيو را مينشوتوليد مي 4دارصورت رهش
  5(:141 :1174 ،شناساز حق

                                                            
1. input  
2. output  
3. unreleased  
4. released 

 مربوط به همخوان خيشومي حاکي از عدم رهش این همخوان اسو. چينِبخش نقطه.   5
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 مجاور همخوان دهانیو رهشِ  ن خیشومیهمخوارهش نداشتن  .9شکل 

 

 توليد، این واحد واجي جایگاه  هايکند که در همگونيميبيان  (13-22: 1115) 1جِوپَ

رهش گسترش توليدش را به واحد واجي بي جایگاهشود و اسو که رالب ميرهش  داراي
صه از واحد واجي توليد خيشومي، گسترش مشخ جایگاهدر همگوني  ،رو از این .دهدمي

پذیرد. از راسو به چپ صورت مي (هدف)رهش به واحد واجي بي (منبع)دار رهش
تضمين  جایگاه[( داررهش)یکساني RELIDENT[place] 2محدودیو پایایي حساس به رهش

رهش هدف دار منبع همگوني و واحدهاي واجي بيکند که واحدهاي واجي رهشمي
 IDENT[place]طور جهاني بر محدودیو پایایي کلي ههمگوني هستند. این محدودیو ب

ود شپيشرو تلفظي ایجاد مي تسلط دارد. در ضمن، از آنجا که در صورت رخداد همگونيِ
 ةباید بر هم RELIDENT[place]تر اسو، محدودیو ها نادرسوکه از سایر تلفظ

 .رقابو کنار بگذاردترین گزینه را در همان ابتدا از ها مسلط باشد تا نادرسومحدودیو
، /z/  ،/ẓ/گرفتة دهاني هايدر بافو پيش از همخوان خيشومي همچنين، از آنجا که همخوان

/s،//ṣ/ / ،t،//ṭ/ ،/d/ ،/ḍ/ ،/q/ ،/f/  ،/k/،/ʤ/  ،/ʃ/ ،/ð/ و /θ/شود، یک کشيده مي
ین محدودیو مورد نياز اسو تا این توالي را ایجاد کند. ا 1محدودیو نشانداري از نوع متوالي

 شود: بندي و تعریب ميبه شکل زیر صورت

(4) *[-long N]Obs 

 کشيده[ و یک همخوان دهاني گرفته مجاز نيسو.-توالي همخوان خيشومي      
)یکساني  کشش[( که توسط  IDENT[length] محدودیو پایایي ضد کشش

- *) ]*-Obslong N[در مقابل محدودیو نشانداري  ارائه شده، (2007) 4گوسکووا

                                                            
1. Padgett, J. 

2. release- sensetive 

3. sequential 

4. Gouskova, M.  
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قرار دارد و هرگونه تغيير در کشش برونداد را نسبو به عنصر ( گرفته [، خيشوميکشيده
  کند.متناظر آن در درونداد جریمه مي

 خيشوميِ ريرلبيتوليد خيشومي و کشش  جایگاهرخداد همگوني  عامل( 5بندي )رتبه
  اسو:

(5) IDENTREL [place]>>AGREE [place]>>*[longN] Obs>>           
IDENT [place], IDENT [length]  

 ( مورد تحليل قرار گرفته اسو:1) يدر تابلو«  حْمَةً  ُمّرَ»عبارت       

 «ثُمّ حْمَةًرَ»عبارت تحلیل تلفظ  .6 یتابلو
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Input: 
/raħm.t an θumma/ 

* *    a.☞ [raħmatan̪ θumma] 

 * *!   b.    [raħmatan̪ θumma] 
  * *!  c.    [raħmatan θumma] 
 * *  *! d.    [raħmatan summa] 

به این دليل که دستخوش همگوني  (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو1) يگونه که در تابلوهمان
را نقض کرده  e][placRELIDENT محدودیو پایایي حساس به رهش ،پيشرو شده

متفاوت   [θ]و [n]توليد آواهاي مجاور  جایگاه( که در آن cپایاي ) ةگزین سپس، اسو.
دليل ( بهb) ةگزین ،را نقض کرده اسو.  سرانجام AGREE[Place]محدودیو  ،اسو

 ةگسترش مشخص ةکه نتيجل   [θ] و [n̪]توليد آواهاي مجاور  جایگاهیکسان )دنداني( بودن 
 AGREE [Place]محدودیو  ل به همخوان خيشومي اسو /θ/از همخوان  [ ̪ ]دنداني 
را  Obs[long N-]*محدودیو اسو. این در حالي اسو که این گزینه  کرده ءرا ارضا

توليد آواهاي  جایگاهدليل یکسان )دنداني( بودن  ( بهa) ةنقض کرده اسو. در نتيجه، گزین
، هر سه [n̪]دليل کشيده بودن و همچنين بههمگوني پسرو  در نتيجة  [θ]و [n̪ː]مجاور 

 عنوان برونداد بهينه برگزیده شده اسو. به ومحدودیو بالاتر را ارضاء کرده 
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/ )منبع ðطور پسرو از همخوان دنداني/توليد دنداني به جایگاه ة( مشخص0هاي )در نمونه
صلللورت / )هللدف همگوني( گسلللترش یللافتلله و nاي لثوي /همگوني( بلله همخوان تيغلله

 :توليد شده اسو [n̪]آن یعني ۀشده و کشيددنداني

(0) 

 /man ðallaðiː/ → [man̪ː ðallaðiː] مَنذَا الَّذِي
 /jawman ðiː/ → [jawman̪ː ðiː]    یَوْمً رِي

 /naran ðaːta/ → [naran̪ː ðaːta]                    ا رَاتَنَارً
 /ʕadnin ðaːlika/ → [ʕadnin̪ː ðaːlika] عَدْنٍ رَلکَِ

 حليل قرار گرفته اسو:( مورد ت2در تابلو )« یَوْمً رِي»عبارت  

 «یَوْمً ذِی» عبارتتحلیل تلفظ  .9 یتابلو
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Input: /jawman ðiː/ 
 

* *    a. ☞  [jawman̪ː ðiː] 

 * *!   b.      [jawman̪ ðiː] 
  * *!  c.      [jawman ðiː] 
 * *  *! d.      [jawman ziː] 

 ،همگوني پيشرودر نتيجة  (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو2) يگونه که در تابلوهمان
 سپس، را نقض کرده اسو. RELIDENT[place] محدودیو پایایي حساس به رهش

محدودیو  ،متفاوت اسو  [ð]و [n]اي مجاور توليد آواه جایگاه( که در آن cپایاي ) ةگزین
AGREE[Place] ةگزین ،را نقض کرده اسو. سرانجام (bبه ) دليل یکسان )دنداني( بودن

از همخوان  [ ̪ ]دنداني  ةگسترش مشخص ةنتيج درل   [ð]و [n̪]توليد آواهاي مجاور  جایگاه
/ð/ محدودیو  ل به همخوان خيشوميAGREE[Place] ولي محدودیو  ،کرده ءرا ارضا

*[-long N]Obs ةرا نقض کرده اسو. در نتيجه، گزین (aبه ) دليل یکسان )دنداني( بودن
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يده دليل کشبه ،همگوني پسرو و همچنين در نتيجة  [ð]و [n̪]توليد آواهاي مجاور  جایگاه
ده شعنوان برونداد بهينه برگزیده به و، هر سه محدودیو بالاتر را ارضاء کرده [n̪]بودن 
 اسو.

     /f/دنداني ـ  لبي  بافت پیش از همخوان .9ـ6ـ0
 ندانيدل  طور پسرو از همخوان لبيبه دندانيل  توليد لبي جایگاه ة( مشخص7هاي )در نمونه

/f/ منبع همگوني( به همخوان تيغه(/ اي لثويnگسترش یافته )و موجب   / )هدف همگوني
 :شده اسو [ɱ]  ۀددنداني کشيل  تبدیل آن به همخوان لبي

(7) 

 /tun fiqu/ → [tuɱː fiqu]                      تُنفِقُوا

 ħasanaɱː]  حَسَنًا فيَُضَاعِفَه
fajuḍaːʕifahuː] 

→ /ħasanan 
fajuḍaːʕifahuː/ 

 taðkiratun/ → [taðkiratuɱː faman]  ۀٌ فَمَنتَذکِْرَ
faman/ 

 /ʔiṭʕaːmun fiː/ → [ʔiṭʕaːmuɱː fiː]  أَطْعِمٌ فِي
 jatiːman/ → [jatiːmaɱː faːʔawaː] یَتِيمًا فَآوىَ

faːʔawaː/ 

 ( مورد تحليل قرار گرفته اسو:1در تابلو )«  تُنفِقُوا»عبارت 

 
 «تُنفِقُوا» عبارتتحلیل تلفظ  .3 یتابلو
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Input: /tunfiqu/ 
 

* *    a.☞  [tuɱːfiqu] 

 * *!   b.      [tuɱfiqu] 
  * *!  c.      [tunfiqu] 

 * *  *! d.      [tunsiqu] 
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، همگوني پيشرو در نتيجة (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو1) يگونه که در تابلوهمان
 سپس، را نقض کرده اسو. RELIDENT[place] محدودیو پایایي حساس به رهش

 ل متفاوت اسو  [f]و [n]توليد آواهاي مجاور  جایگاهکه در آن ل ( cپایاي ) ةگزین
دليل یکسان ( بهb) ةگزین ،را نقض کرده اسو. سرانجام AGREE[Place]محدودیو 

 ةگسترش مشخص ةنتيج در ل  [f]و [ɱ]توليد آواهاي مجاور  جایگاهدنداني( بودن ل  )لبي
 ءرا ارضا AGREE[Place]محدودیو  ل ن خيشوميبه همخوا /ʃ/دنداني از همخوان ل  لبي

دليل ( بهa) ةرا نقض کرده اسو. در نتيجه، گزین Obs[long N-]*ولي محدودیو  ،کرده
 در نتيجة همگوني پسرو [f] و [ɱ]دنداني( بودن محل توليد آواهاي مجاور ل  یکسان )لبي

عنوان  به و ارضاء کرده، هر سه محدودیو بالاتر را [ɱ]دليل کشيده بودن و همچنين به
 برونداد بهينه برگزیده شده اسو.

 کامي   هایبافت پیش از همخوان .3ـ6ـ0

)منبع  /ʤ/طور پسرو از همخوان کامي توليد کامي به جایگاه ة( مشخص3هاي )در نمونه
و موجب تبدیل آن  / )هدف همگوني( گسترش یافتهnاي لثوي /همگوني( به همخوان تيغه

 :شده اسو [ɲ] امي کشيده به همخوان ک

(3) 

      /ħubban ʤamman/ → [ħubbaɲː ʤamman]    حُبًّا جَمًّا

       /ṣabran ʤamilan/ → [ṣabraɲː ʤamilan]  جَمِيلًا اًصَبْر

    /ruṭaban ʤanij.jan/ → [ruṭabaɲː ʤanij.jan]   جَنِيًّا طَباًرُ

همان گونه که در . تحليل قرار گرفته اسو ( مورد4) يدر تابلو«  جَمِيلًا اصَبْرً»عبارت 
محدودیو پایایي حساس به  ،همگوني پيشرو در نتيجة (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو4) يتابلو

که در آن ل ( cپایاي ) ةگزین سپس، را نقض کرده اسو. RELIDENT [place]رهش
 AGREE[Place]محدودیو  ل متفاوت اسو  [ʤ]و [n]توليد آواهاي مجاور  جایگاه

دليل یکسان )کامي( بودن محل توليد آواهاي ( بهb) ةگزین ،را نقض کرده اسو.  سرانجام
 ،به همخوان خيشومي /ʤ/کامي از همخوان  ةگسترش مشخص ةنتيجدر   [ʤ]و [ɲ]مجاور 

را  Obs[long N-]*ولي محدودیو  ،کرده ءرا ارضا AGREE[Place]محدودیو 
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دليل یکسان )کامي( بودن محل توليد آواهاي مجاور ( بهa) ةنقض کرده اسو. در نتيجه، گزین
[ɲ] و [ʤ] دليل کشيده بودن به ،همچنينو همگوني پسرو  در نتيجة[ɲ]  هر سه

 عنوان برونداد بهينه برگزیده شده اسو. به و محدودیو بالاتر را ارضاء کرده

 «اجَمِیلًاصَبْرً» عبارتتحلیل تلفظ  .0 یتابلو
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Input: 
/ṣabran ʤamilan/ 

* *    a. ☞ [ṣabraɲː ʤamilan] 

 * *!   b.      [ṣabraɲ ʤamilan] 
  * *!  c.      [ṣabran ʤamilan] 
 * *  *! d.      [ṣabran damilan] 

)منبع  /ʃ/طور پسرو از همخوان کامي د کامي بهتولي جایگاه ة( مشخص11هاي )در نمونه
و موجب تبدیل آن  / )هدف همگوني( گسترش یافتهnاي لثوي /همگوني( به همخوان تيغه

 :شده اسو [ɲ]  ۀبه همخوان کامي کشيد

 (1) 
 /min ʃajʔin/ → [miɲ ʃajʔin] منِْ شيَءٍْ

 /ħarasan ʃadiːdan/ → [ħarasaɲ ʃadiːdan] ساً شدَیِداًحرََ

 /sabʕan ʃidaːdan/ → [sabʕaɲː ʃidaːdan] سبَعْاً شدِاَداً
 /jawmaʔiðin ʃaʔnun/ → [jawmaʔiðiɲː ʃaʔnun]   یوَمْئَذٍِ شأَنٌْ 

       /makanan ʃarqij.jan/ → [makanaːɲː ʃarqij.jaːn] اقيًِّمکَاَناً شرَْ

 يگونه که در تابلوهمان. رفته اسوگ( مورد تحليل قرار 5) يدر تابلو«  شَيْءٍ مِنْ»عبارت 
 محدودیو پایایي حساس به رهش، همگوني پيشرو در نتيجة (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو5)

[place]RELIDENT .ةگزین سپس، را نقض کرده اسو ( پایايc ) جایگاهکه در آن ل 
را نقض  AGREE[Place]محدودیو  ل متفاوت اسو  [ʃ]و [n]توليد آواهاي مجاور 

توليد آواهاي مجاور  جایگاهدليل یکسان )کامي( بودن ( بهb) ةگزین ،ه اسو. سرانجامکرد
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[ɲ] و[ʃ]   کامي از همخوان  ةگسترش مشخص ةنتيج در/ʃ/ محدودیو  ،به همخوان خيشومي
AGREE[Place] ولي محدودیو  ،کرده ءرا ارضا*[-long N]Obs  را نقض کرده
 [ɲ]توليد آواهاي مجاور   جایگاهسان )کامي( بودن دليل یک( بهa) ةاسو. در نتيجه، گزین

هر سه محدودیو بالاتر را  [ɲ]دليل کشيده بودن به ،همگوني و همچنين در نتيجة  [ʃ]و
 عنوان برونداد بهينه برگزیده شده اسو. بهو ارضاء کرده 

 «شَیْءٍ مِنْ» عبارتتحلیل تلفظ  .5 یتابلو
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Input: /min ʃajʔin/ 
 

* *    a.☞ [miɲː ʃajʔin] 

 * *!   b.     [miɲ ʃajʔin] 
  * *!  c.     [min ʃajʔin] 
 * *  *! d.     [min sajʔin] 

   /k/کامي نرم  بافت پیش از همخوان .0ـ6ـ0

 /k/ کاميطور پسرو از همخوان نرم کامي بهنرمتوليد  جایگاه ة( مشخص10هاي )در نمونه
/ )هدف همگوني( گسترش یافته و موجب تبدیل nاي لثوي /)منبع همگوني( به همخوان تيغه

 و:شده اس [:ŋ] کامي کشيده آن به همخوان نرم

 (10) 
 /an kaːlan/ →               [ʔaŋː kaːlan]  أَنکَالًا
        /makran kub.baːran/ →                   [makraŋː kub.baːran]        ا کُبَّارًمَکْرً
 /faːʤiran kaf.faːran/   [faːʤiraŋː kaf.faːran]      اا کَفَّارًفَاجِرً

 /maθalan kaðaːlika/ → [maθalaŋː kaðaːlika] مَّثَلًا کَذَلکِ

 سو:( مورد تحليل قرار گرفته ا0) يدر تابلو«  أَنکَالًا»عبارت 
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 «أَنکَالًا»عبارتتحلیل تلفظ  .(1) یتابلو
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Input: /an kaːlan/ 
 

* *    a.☞ [ʔaŋː kaːlan] 
 * *!   b.     [ʔaŋ kaːlan] 
  * *!  c.     [ʔan kaːlan] 
 * *  *! d.     [ʔan taːlan] 

همگوني پيشرو در نتيجة  (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو0) يگونه که در تابلومانه
 سپس، را نقض کرده اسو. RELIDENT[place] محدودیو پایایي حساس به رهش

 ل متفاوت اسو  [k]و [n]توليد آواهاي مجاور  جایگاهکه در آن ل ( cپایاي ) ةگزین
دليل یکسان ( بهb) ةگزین ،جامرا نقض کرده اسو.  سران AGREE[Place]محدودیو 

 ةگسترش مشخص ةنتيج در   [k]و [ŋ]توليد آواهاي مجاور   جایگاهکامي( بودن )نرم
 ءرا ارضا AGREE[Place]محدودیو ، به همخوان خيشومي /k/کامي از همخوان نرم

دليل ( بهa) ةرا نقض کرده اسو. در نتيجه، گزین Obs[long N-]*ولي محدودیو  ،کرده
همگوني پسرو و  در نتيجة [k] و [ŋ]توليد آواهاي مجاور  جایگاهکامي( بودن ن )نرمیکسا

عنوان  به و، هر سه محدودیو بالاتر را ارضاء کرده [ŋ]دليل کشيده بودن به ،همچنين
 برونداد بهينه برگزیده شده اسو.

  /q/    ملازی  بافت پیش از همخوان  .5ـ6ـ0

)منبع /q/ ي طور پسرو از همخوان ملاز توليد ملازي به جایگاه ة( مشخص11هاي )در نمونه
/ )هدف همگوني( گسترش یافته و موجب تبدیل آن nاي لثوي /همگوني( به همخوان تيغه
 اسو:شده  [N] به همخوان ملازي کشيده 
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(11) 
 /min qablihiː/ → [miN: qablihiː]  منِ قبَلْهِ

 :ḍaʕfiN]      ضعَبٍْ قوَُّۀً
quw.watan] 

→ /ḍaʕfin quw.watan/ 

 :ʕabusaN] ایرًعبَوُساً قمَطْرَِ
qamṭariran] 

→ /ʕabusan 
qamṭariran/        

 :fiḍ.ḍatiN]        وهاَقدََّرُ فضِةٍَّ 
qad.daruhaː] 

→ /fiḍ.ḍatin 
qad.daruhaː/       

 /ʕaðaːban qariːban/ → [ʕaðaːbaN: qariːban]          یباًعذَاَباً قرَِ

  ( مورد تحليل قرار گرفته اسو:7) يدر تابلو«  مِن قَبْلِهِ»عبارت 

 «منِ قَبلِْهِ»عبارتتحلیل تلفظ  .7 یتابلو
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Input: /min qablihiː/ 

* *    a. ☞ [miNː qablihiː] 

 * *!   b.     [miN qablihiː] 
  * *!  c.     [min qablihiː] 
 * *  *! d.     [min dablihiː] 

 ،همگوني پيشرو در نتيجة (d) ةابتدا گزین ،( پيداسو7) يهمان گونه که در تابلو
 سپس، را نقض کرده اسو. RELIDENT[place] محدودیو پایایي حساس به رهش

 ل متفاوت اسو  [q]و [n]يد آواهاي مجاور تول جایگاهکه در آن ل ( cپایاي ) ةگزین
دليل یکسان  ( بهb) ةگزین ،را نقض کرده اسو. سرانجام AGREE[Place]محدودیو 

ملازي  ةگسترش مشخص ةنتيج در   [q]و [N]توليد آواهاي مجاور  جایگاه)ملازي( بودن 
ولي  ،کرده ءرا ارضا AGREE[Place]محدودیو ، به همخوان خيشومي /q/از همخوان 
دليل یکسان  ( بهa) ةرا نقض کرده اسو. در نتيجه، گزین Obs[long N-]*محدودیو 

 ،همگوني پسرو و همچنين در نتيجة [q] و [N]توليد آواهاي مجاور  جایگاه)ملازي( بودن 
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عنوان برونداد بهينه  به و، هر سه محدودیو بالاتر را ارضاء کرده [N]دليل کشيده بودن به
 اسو.برگزیده شده 

 های لثویبافت پیش از همخوان .1ـ6ـ0
همخوان لثوي دیگري وجود داشللته باشللد، وضعيو  /n/در بافتي که پس از همخوان لثوي 

چون هر دو همخوان مجاور لثوي  ،(199 :1989گودا ) پژوهش متفاوت اسللو. بر اسللاس 
نه برقرار و شللود توليد لثوي نه قطع مي جایگاه ةمشللخصللو  /n/هسللتند، پيوند ميان همخوان 

توان با مي منظور گودا را شلللود.صلللورت ناقص توليد مي بله  /n/ولي همخوان  ،گرددمي
يشومي همخوان خ ،گيري از آواشناسي توليدي بدین صورت بيان کرد که در این بافوبهره

د. این وضللعيو را نشللودار توليد ميصللورت رهشرهش و همخوان دهاني بهصللورت بيبه
 1(: 141 :1174 ،شناسنمودار زیر نشان داد )با اقتباس از حق اده ازاستف توان بامي

 لثوی مجاورهمخوان و رهشِ  [n] همخوان خیشومیرهشِ  عدم .3شکل 

 

وجود ندارد.  /n/اي براي توليد ناقص یا جزئي یک واج مانند ها نشانهمشخصه ةدر هندس
دهد و. گفتني اسو تنها تغييري که رخ ميقرار داده شده اس [n] ةبنابراین، به ناچار همان نشان

 اسو. [n]کشش همخوان 

  

                                                            
 .اسو آنحاکي از عدم رهش  [n]ان مربوط به همخو چينِبخش نقطه.   1
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(12) 

 /andaːdan/ → [ʔandaːdan]     اأَندادً    

 /min ḍaʕfin/ → [minː ḍaʕfin] مِن ضعَْبٍ

        /antum/ → [ʔanːtum]  أَنتُمْ

 /janṭiquna/ → [janːṭiquna]   یَنطِقُونَ

 /jawmaʔiðin zurqaːn/ → [jawmaʔiðinː zurqan] اً قَیَوْمَئِذٍ زرُْ
 /tanẓuruna/ → [tanːẓuruna]       ونَتَنظُرُ

 /insaːna/ → [ʔinːsaːna]          إِنسَانَ
 /manṣuran/ → [manːṣuran]   امَنصُورً 

 ۀواژ در [t]در توالي این همخوان خيشومي و همخوان لثوي  [n]کشش  (3در تابلوي )  
 مورد تحليل قرار گرفته اسو: (15هاي )به نمایندگي از نمونه «مَنصُورً»

 »مَنصُورً»واژه تحلیل تلفظ  .(1) یتابلو
IDENT 
[length] 

IDENT 
[place] 

*[-long N]Obs 
AGREE 
[place] 

Input: /manṣuran/ 

*    a. ☞ [manːṣuran] 

  *!  b.      [manṣuran] 

علو یکسان )لثوي( بودن  هر دو گزینه به اسو، ( آشکار3) يگونه که در تابلوهمان
 ،اندرا رعایو کرده AGREE[Place]توليد هر دو آواي مجاورشان  محدودیو  جایگاه

در بافو پيش از همخوان  [n]دليل کشيده نبودن همخوان خيشومي به (b)پایاي  ةولي گزین
که این  (a) ة، گزینرا نقض کرده اسو. بنابراین Obs[long nasal-]*محدودیو  ،گرفته

 شود.عنوان برونداد بهينه برگزیده مي محدودیو را رعایو کرده به

                                                                       فرایند اقلاب   .9ـ0

اقلاب در لغو به معناي تبدیل کردن اسو و در تجوید به معناي تبدیل حرف نون ساکن و 
 /n/بافتي که پس از همخوان لثوي یعني للللل  /nb/ميم اسللو. در توالي ف ین به حرنون تنو

وليد ت جایگاهاین همخوان دولبي طي فرایند همگوني  ل قرار داشته باشد /b/همخوان دولبي 
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دهد. در گسلللترش مي /n/توليد خود را به همخوان لثوي  جایگاهخيشلللومي از نوع جزئي، 
  :شودتبدیل مي [m]مخوان خيشومي دولبي نتيجه، این همخوان لثوي به ه

(11) 
 /min baniː/ → [mim baniː]       مِن بَنِي
        /min baʕdi/ → [mim baʕdi]       مِن بَعْد

 /baṣirun bilʕibadi/ → [baṣirum bilʕibadi] ادِ        بِالْعِبَبَصِيرٌ 

در  [m] ایند اقلاب همخوان دولبيدر فر ،( آشکار اسو10هاي )گونه که در نمونههمان
رو، به محدودیو دیگري نياز اسو تا  این شود. ازکشيده نمي [b]بافو پيش از همخوان 

کند خيشومي پيش از یک که ایجاب مي ل Obs[long N-]*کردن محدودیو  ا ربراي بي
 [mb]*محدودیو  ،این منظور بهبر آن مسلط باشد.  ل همخوان گرفته کشيده باشد

را منع  [b]و  [m]شود. این محدودیو نشانداري توالي صورت کشيده پيشنهاد مي
را تبيين  [m]توليد خيشومي و عدم کشش  جایگاه( رخداد همگوني 14بندي )رتبه کند.مي
  کند:مي

(14) IDENTREL [place] >> AGREE[place], *[mb] >>                     
*[-longN]Obs >> IDENT[place], IDENT[length] 

 ( مورد تحليل قرار گرفته اسو:1) يدر تابلو«  مِن بَعْدِ»عبارت 

 «مِن بَعْدِ»عبارت  تحلیل تلفظ .(9) یتابلو
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Input:   /min baʕdi/ 

 * *    a.☞ [mim baʕdi] 

* *  *!   b.    [mimː baʕdi] 
  *  *!  c.    [min baʕdi] 
 * *   *! d.    [min daʕdi] 
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، همگوني پيشلللرو در نتيجة (d) ةابتدا گزین ،( پيداسلللو1) يگونله که در تابلو هملان 
 سللپس، را نقض کرده اسللو. RELIDENT[place] محدودیو پایایي حسللاس به رهش

 ،متفاوت اسلللو  [b]و [n]آواهلاي مجاور  توليلد   جلایگلاه  ( کله در آن  cپلایلاي )   ةگزینل 
دليل یکسان  ( بهb) ةگزین ،را نقض کرده اسلو.  سرانجام  AGREE[Place]محدودیو 

 ةگسللترش مشللخصلل   ةنتيج در   [b]و [m]توليد آواهاي مجاور  جایگاه)دولبي( بودن 
 ءرا ارضلللا AGREE[Place]محدودیو ، به همخوان خيشلللومي /b/دولبي از همخوان 

، چرا که بر را نقض کرده اسو [mb]*محدودیو این گزینه  . با وجود این،اسو کرده
 ةدر نتيجه، گزین مجاز نيسو. [b]و  [m] ۀتوالي صلورت کشليد   اسلاس این محدودیو 

(aبه )  توليد آواهاي مجاور جایگاهدليل یکسان )دولبي( بودن[n] و[b  همگوني  در نتيجة
 ،  هر سه محدودیو بالاتر را ارضاء کرده اسو[m] دليل کشيده نبودن به ،پسرو و همچنين

  عنوان برونداد بهينه برگزیده شده اسو. به و

 گیرینتیجه .5

 يخود را دارد. تجوید متشکل از قواعد ۀي ویژختشناهاي واجقرائو قرآن کریم ویژگي
ي اواجي براي چگونگي قرائو قرآن اسو. دو فرایند اخفاء و اقلاب دو گونه از فراینده

روند. اخفاء شامل توليد به شمار مي جایگاهبا همخوان مجاور در  /n/همگوني همخوان 
فرایند  .توليد لبي اسو جایگاهو اقلاب شامل همگوني در  توليد خيشومي جایگاههمگوني 

،  /z/دهاني یعني ةپيش از پانزده همخوان گرفت /n/دهد که همخوان اخفاء در بافتي رخ مي
/ẓ// ،s،//ṣ/ ، /t،//ṭ/ ،/d/ ،/ḍ/ ،/q/ ،/f/  ،/k/،/ʤ/  ،/ʃ/ ،/ð/  و/θ/  قرار داشته باشد. در

فرایند اخفاء  اي ازنمونه دهدرخ مي /b/اقلاب که در بافو پيش از همخوان دولبي  ،واقع
 اخفاء و اقلاباز آنجا که در هر دو فرایند  حاضر،اسو. البته از نظر نگارندگان پژوهش 

هر دوي آنها یک فرایند  لازم اسو ،دهدميرخ « توليد خيشومي گاهجایهمگوني جزئي »
فرایند اخفاء را باید شانزده مورد  ۀکنندهاي ایجاد. بر این اساس، همخوانواحد قلمداد شوند

  در نظر گرفو.
 کدام با و هایيبود که چه محدودیوش پاسخ به این پرس حاضر پژوهش ازهدف 

ده در شهاي انجامشوند. در پيروي از اکثر پژوهشایندها ميفربندي موجب رخداد این رتبه
عامل  AGREE[place]چارچوب نظریه بهينگي، فرض بر این گرفته شد که محدودیو 

اما براي حل این مشکل که این محدودیو قادر  ،توليد اسو جایگاهرخداد فرایند همگوني 
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ي حساس توليدي محدودیو پایای گيري از آواشناسيبه تشخيص منبع از هدف نيسو، با بهره
کند که در همگوني ارائه شد. این محدودیو تضمين مي RELIDENT[place]به رهش 

رهش دار منبع همگوني و واحدهاي واجي بيواحدهاي واجي رهش ،توليد خيشومي جایگاه
 ايهدر بافو پيش از همخوان خيشومي همچنين، از آنجا که همخوان هدف همگوني هستند.

 /θ/و  /z/  ،/ẓ// ،s،//ṣ/ / ،t،//ṭ/ ،/d/ ،/ḍ/ ،/q/ ،/f/  ،/k/،/ʤ/  ،/ʃ/ ،/ð/دهاني ةتگرف
که کشش همخوان  ارائه شد Obs[long N-]*شود، محدودیو نشانداري کشيده مي

ز آنجا ا با وجود این ،. کندومي در بافو پيش از همخوان دهاني گرفته را تضمين ميخيش
شود، کشيده نمي [b]در بافو پيش از همخوان  [m] ن دولبيدر فرایند اقلاب همخوا که

 Obs[long N-]*شد تا با تسلط بر محدودیو نشانداري پيشنهاد  [mb]*محدودیو 
 شود. [b]در بافو پيش از همخوان  [m]مانع کشش همخوان 
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